
 صدا

 صورت در راه
 

 

 

 

 

 

 
 صفحۀ یک



 صدا

 صورت در راه

 
 

 

 

 

 
 صفحۀ دو



 اثیر قبض

 و بسط

خوف  هستی  

ءو رجا  

 
 

 

 شهریار بیگی



 

 شناسنامۀ کتاب

 

 بیگی / شهریار  

 اثیر قبض و بسط هستی خوف و رجا

 تهران نشر نیک آیین 

 یک هزار و سیصد و هفتا د و هشت

 یک صد و هفتا د و شش صفحه

سده چهاردهمشعر پارسی   

 نوبت چاپ اول پاییز یک هزار و سیصد و هفتا د و هشت

  جاپ فرشیوه

www.beygi.net 
 

 صفحۀ چهار
 

 

http://www.beygi.net/
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 صفحۀ شش



 

 دفتر اول

 
 

 

 

 

 

     به پژواك صدا

سكوت سرشاربه   



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 صفحۀ هشت



 یک

 

 با خود برد آن را

كه در حال تماشا بود نگاهی  

 

 و چشم و نگاه در راه

تنها تک و و رهگذر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نه



 دو

 

 آزاده

 آزاد

اندهیچ نخواسته از هیچ كس و هیچ چیز  گویی  

 

هیچ چیزگوئیا در سایۀ هیچ كس و   

به منزلت نرسیده اند هیچ   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ ده



 سه

 

 در میان خواب و بیداری

 تنها

بیند رویا می  

كند ۀ خود را باز میپلك بست  

 

بازبا چشمان   

بیند  میچه   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ یازده



 چها ر

 

كه گم شده است و باور و معنایی  

 

زمین است از آن    

آورند به یاد نمیمردم چرا آن را   

ندارند با آن كاریمردم چرا دیگر   

 

 

 

 

 

 

 

 

دهدوازصفحۀ   



 پنج

 

 به دنیا بیا

 و در امان بمان

 

دریاب آن را  

 و از خود به یادگار بگذار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سیزده



 شش

 

 هستی

 و حیرت

 و خطیب گمنام

 

داند كه وظیفۀ خود نمیگفته بود   

 كه خویش را مجاب كند

 یا آنكه از خویش

خویش ساخته است و از آنچه برای  

نگذرد به راحتی  

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهارده



 هفت

 

 و آن شورش

مستانه  و آن جستجوی  

 

 و آن راه

راهه و آن بی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پانزده



 هشت

 

 رو به غروب

عمر عابر در راه كند غروب می  

 

این حضور و تاریكی  

این راه  و تاریكی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شانزده



 نه

 

 روح حیات

 هستی

آسمان و خاك آفرینندۀ  

 زمین و آب و آفتاب

 تو را نگهبان باد 

 

 تو را نگهبان باد

 

 

 

 

 

 

 

دهفصفحۀ ه  



 ده

 

 و همیشه

 همان

 

 اولین

 آخرین

 و حال

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هیجده



 یازده

 

خیزد بر نمیاز بستر خاك   

به شكل خاك صورتی  

 كه در حضور خویش است

مانده است باقیدر حضور خویش   

 

گویند رفته است هاست كه میسال  

است شده آمرزیدهبی شک   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نوزده



 دوازده

 

 در روزگار باستان هم

نامیدند میاین گونه تو را   

 

 نه

پاسخی نمی دهیهیچ  پرسش هیچ كسبه   

گوش فرا نمی دهیهیچ  هیچ كس استغاثۀ خواست و به  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست



 سیزده

 

رها كردمخود را از خیال او   

از خود نیز رهایی بخشیدمخود را   

 

 نه بودم

 نه نبودم

 هم بودم

 هم نبودم 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و یک



 چهارده

 

گوید هیچ نمیچرا  آن در تفسیر معنی  

 

خواب و لحظۀ  

غفلت و لحظۀ  

 و لحظۀ بیداری

 و لحظۀ هشیار شدن

  

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ بیست و   



 پانزده

 

دمهر با من   

 خنده ای

شود همراه می اشكی  

 

 تاریكی

آید بی خبر می  

گاه نیز بی روشنی  

برد به روشنایی میما را   

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ بیست و   



 شانزده

 

 و ماه

 و ابر

 و آسمان

ندبر خاك او گریست  

 

كه لبریز شد و پیمانه ای  

كه سیراب گشت و خاكی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و چها ر



 هفده

 

گیرد در بر میهمه چیز را   

 

 مرگ

 پایان آن نیست

 تولد 

 آغاز هستی

بیكران آن نیست   وجود همۀ آن   

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ بیست و   



 هیجده

 

 و او 

كرد ریشخند میكه همه چیز را   

 

 و خویشتن

 و خواستن

 و یافتن

 و در یافتن 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و شش



 نوزده

 

 رفتم 

بگویم كه به هستی  

نگرم به همه چیز می كه چگونه  

 

بر زبان آورده بودتر پیش  

تر از آن به همگان گفته بود پیش  

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ بیست و   



 بیست

 

صادر شده بود و حكم نهایی  

 

 تنها او نبود

كرد تجربه میكه این حكم را   

 تنها او نبود

كرد نظر میكه به خود   

 

 

 

 

 

 

 

 

شتصفحۀ بیست و ه  



 بیست و یک

 

دهد خویش می تن به فنای  

لطیف تر از همه  

 

الطف  همچون خویش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی



 

 

 دفتر دوم
 

 

 

 

 

 

 

 

    هزار سالۀ راه به صورت

ماه صورت هزاران سالۀبه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ سی و دو   



 یک

 

بود بر سر ما نیز سقفی  

 در زیر پای ما نیز

داشت زمینی ناآشنا جای  

 

فرو ریخت نیز ما سقف بر سر  آن   

ما را مدفون ساخت در میان خود نیز آن زمین  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و سه



 دو

 

  و خاطر تودر قلب  و آن روز

بیش نخواهم بود و یادیخاطره شاید   

 

 اگرچه هستم

 نیستم

و همگان اگرچه همچون همه  

هستم در این هستی جایی  

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ سی و   



 سه

 

شود نمایان می آن از ورای  

سازد نمایان می همچون خویش راو تو   

 

 حضور درخشان

 حاضر درخشنده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و پنج



 چها ر

 

ایستاده استدر برابر خود   

 پیام آور

دیگر یا دیوانه ای  

 

 و گناه

 و پسر آدم

 گناه

جهان و سبب آبادانی  

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ سی و   



 پنج

 

 چشم فرو بست

به خاك سپرده شد و جسم او در زمین  

 

نبود در آن جا باقی اگرچه  

نسلنسل به   

 برسنگ و بنا

 دیواره و گنبد و منارۀ آن افزودند

بجادر تلاش برای این خواهش نا  

 انجام این رویای بی معنی

به زحمت افتادند پیوسته  

زحمت كشیدندبیهوده    

 

 

 

 صفحۀ سی و هفت



 شش

 

برد را تا آن جاییاو   

عاجز شد كه از فكر كردن به آن  

 

بود سرآغاز  هستی  

 یا به انتهای آن رسیده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هشت



 هفت

 

گیرد در بر میرا  او خواب و خیال  

هماو را  و بیداریواقعیت   

 

صورت بی  

آمیخته به تشبیه نه با تنزیهی  

و مشكوكات نه مقید به شوائب  

 

 

 

 

 

 

  

 

نهصفحۀ سی و   



 هشت

 

 به من گفت

ییدبا من بگو  

میبه جان گفت  

 

 رسیده بود

م  یرسیده بود یا  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل 



 نه

 

 خارج از این اصطلاح

 و مضمون این اصطلاح نیست

 در خود نهفته است 

ستاجان اكنون و حیات و  هستی و  

 

راستین نهان زندگی  

 نهان حقیقت

ستاآفرینش  نهان همۀ  

رهایی یافته است از مرگ  

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و یک



 ده

 

 پوشیده

 اما آشكار است

 

گوید عریان می  

شنود  عریان می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و دو



 یازده

 

آن پس رسیده استاز  

در سایه سار ابرها حاصلی  

 در برابر خورشید عالمیان

 

 نقش می آفریند

 و بعد

 فراموش می شود

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ چهل و   



 دوازده

 

خواهم من از تو نمی  

 كه هر چه را كه می گویم  باور كنی

بپذیریآورم  هر چه را كه بر زبان می  

 

 نه

آن را تجربه نخواهد كرد هیچ كس در هیچ كجا  

با آن به توافق نخواهد رسید به مانند تو با تو  

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ چهل و   



 سیزده

 

 و قالب

 و چسب تنش شد

 

بود قالب وغالب بر او  

  شده بودغالب بر او و یا قالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ چهل و   



 چهارده

 

گوید سخن می  

خواند آواز میگوئیا   

 

گوید این گونه می  

 یا به این شیوه

كند  این ترانه راخلق می  

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ چهل و   



 پانزده

 

 و عاشقان

 و دلدادگان

 كه در این راه جان باختند

 پیكر ایشان در آسمان شفق

به خود گرفته استرنگ طلوع آفتاب را   

 

بری چشم به هر سوی كه می  

واقعانگار این خورشید است كه در   

 رنگ پیكر آنان را به خود گرفته است

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ چهل و   



 شانزده

 

روز تولد تو بودآن روز و   

در زمین بیگانه ای  

نقش در دنیای بی  

و عجیب و غریب رسم و راه بی  

 

 تو

كه در میان مردمان گم نامتو   

نام بودیگم   

این میان تو كه در  

گم شده بودی ارواح گمشده خدایان  در میان   

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و هشت



 هفده

 

رود راه میجان خویش  بی  

ماند به اطاقی خالی می  

گریزند به تنهایی می  

 

 دیگر نه او هست

 نه خویشتن او

 نه دیگری

 نه خویشاوندان او 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ چهل و   



 هیجده

 

 برویم

 یا بمانیم

 

 در آغاز باشیم

 یا در پایان

 خود را بجویم

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه



 نوزده

 

 مرا آواز می دهی

 كه همراه تو باشم

شوم هم راه تو می  

شوم همراه نمیاما تو را   

 

آن كه بخواهیم همراهیم بی  

آن كه طلب كنیم همسفریم بی  

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ پنجاه  



 بیست

 

 و آدم

آسمان و  

 آسمان برین

برترین و هستی  

 

 و انسان

 و زمین

 زمین زیرین

 هستی دیرین

 

 

 

 

 

دوصفحۀ پنجاه و   



و یک بیست  

 

از مقام وهم و پندار این سیر و عبور  

 به مقام عقل و اندیشه است

 

 این كجاست

این جاست كجایآن  و  

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ پنجاه و   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و چهار 



 

 دفتر سوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هستند به همۀ آنانی كه در این سوی

گذشتند آنانی كه از همه سوی به همۀ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ پنجاه و شش   



 یک

 

 راه

 و رهگذر

 

ینمملو از یق  

 مملو از پندار

روشنی مملو از  

 مملو از ابهام

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هفت



 دو

 

 هزار چشم گشوده در اشك

 هزار چشم غنوده در خاك

 

 من چرا در این جا ایستاده ام

سرگردان از سرنوشتی سرگشته پاره ای  

 آنان چرا در آن سو هستند

نا تمام  ز سرگذشتیا سرگشته پاره هایی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هشت



 سه

 

شود ناپدید میو بي درنگ   

 

 همه چیز

 نه

  نه هیچ در نبود هیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و نه



 چها ر

 

دلیل بی  

هویت بی  

نام یب  

 

ستا این دنیا در كجای  

دور مانده است  به چرا  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت



 پنج

 

 به راستی

 و زیبایی

 و مهر 

آغازد میصحبت خود را   

 

گوید به خاطر تو می  

است    خوب و برازنده  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و یک



 شش

 

 به طرف آن برگشتم

 

 به آغاز آن رسیدم

چندمین بار برای  

 آن را دوباره آغاز كردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و دو



 هفت

 

 به هیچ می ماند

 در عین باور

 

 نه

 در عین ناباوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ شصت و   



 هشت

 

حیات هر تپش زندۀ  

نگرد به تو می  

 

 تو

سرشاری كه از زندگی  

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ شصت و   



 نه

 

چگونه آغاز می شودتولد   

 

می کند چرا عزم به آمدن  

 چرا ماندگار نمی شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و پنج



 ده

 

ماند به چشم باز می خود آگاهی  

 

چشم باز با  

 به همه چیز

كند نگاه می مۀ جابه ه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و شش



 یازده

 

شاید و نیست  

هستی است پنهان كردن برای امكانی  

 

یو هست  

 شاید امكان گفتن از آن

به نیست شاید  

 به هیچ نرسیدن است

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هفت



 دوازده

 

 شوند از هم خسته نمی

 خندند میبا یكدیگر  خنده و شادیبه 

 

 شوند ا هم غمگین میب

 گریند   با هم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هشت



 سیزده

 

نبود ادعایی به بعد دیگر آن هنگامو از   

باقی نمانده بود میان این در دیگر مدعیانی  

 درها

هادرب  

فرو ریخته بودند همه دیوارها  

 

 همچون جای به جای دنیا

گردیده بودند یبه جا یجاهمه   

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ شصت و   



 چهارده

 

 مست تصویر و تصور و پندار

 آلوده به شوائب خیال

 

 شرط عقل این نیست

نمی ماند كه به این شرط  و بی عقلی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد



 پانزده

 

خیزیم ر میبآنگاه   

 و هر یک به راه خود می رویم

دیگر می نگریم به گونه ای و به دور و بر خود  

 

صورت فردا ویر رو ب  

می طلبیم  كنجكاو خویش هایبرای چشم پاسخی را  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و یک



 شانزده

 

تو رفتیو   

 

 و من

باز ماندمو احساس از اندیشه   

 چنان كه گویی مرده ام

ازآغاز نبوده امچنان که گویی   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دوصفحۀ هفتاد و   



 هفده

 

زد با خود حرف می  

آورد به یاد نمیهیچ   

 

 هیچ كس نگفت چرا

 چگونه

   هیچ کس به روی خود نیاورد 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ هفتاد و   



 هیجده

 

تا آن بود و فاصله ای  

محو شده بودكه در این فاصله   

 

 وانهاده

 خاموش

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و چهار



 نوزده

 

 درآغوش یكدیگر

رفتند به خواب ابدی  

این گونه بود که عاقبت تسلیم واقعیشاید   

 به واقع مسرور و رضایتمند شدند

 

زد فریاد میاز دور یكی  

هم دور كنیداز  آنان را  

آنان گناه است نزدیكی  

گفت گناه چیست دیگری می  

ستا مهر و دوستی  

ستا عین درستی  

هستند که هست این گونه  به واقع  

 

 

پنجصفحۀ هفتاد و   



 بیست

 

شد و خالی می پر  

و شب از هر روز  

 

این هستیو   

و شب از هر روز  

هست می شود این تكرار  

که هستی این هست می شود این تکرار   

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ هفتاد و   



 بیست و یک

 

این گونه بر زبان می آورد راوداستان   

 

 اگرچه هیچ بود

هیچ نبود شاید  

 اگر هیچ بود

 شاید پوچ نبود

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هشت



 

 

 دفتر چهارم
 

 

 

 

 

 

 

 

    در آن بالا به آن  

آن سو    رد به آن    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشتادصفحۀ   



 یک

 

 نگاه او را هرگز فراموش نخواهد كرد

 

كه دیگر او نبود یك جسد  

كه در اختیار او نبود از یاد رفته تن و جانی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و یک



 دو

 

 عزیمت تو چه بود

در میان این قوم نا آشنا گونه ای  

تنها این قبیلۀو   

 

و رفتی آن را باور كردیچگونه   

قدم گذاشتییا ناباور به این راه   

 در این راه گام برداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و دو



 سه

 

رسیم به هم می  

 

 من تو هستم

 تو منی

 من با تو هستم

 تو با منی

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و سه



 چها ر

 

 

دنخرام می  

دنرو و می  

دنگذر میپیوسته از خود   

 

راه سفرو   

همه جاو   

 و همه چیز

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ هشتاد و   



 پنج

 

آسمان پرستارهبه   

نگریستند به جهان گرداگرد خویش می  

 

 آری

ندگذشت می  

ندساكن نبود  

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هشتاد و   



 شش

 

 چه می كنی

كه از التهاب چگونه است  

نمی افتی از تب و تاب  

 

 چگونه است كه این گونه ای

دل نمی بندیبه هیچ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و شش



 هفت

 

اولیه اندیشیدندبه رسم ایشان به اصوات   

با خود زمزمه كردندآن را   

در زیر لب خواندند در همه جاآن را   

 

 نه در آغاز

 نه در میانه

 نه در پایان بودند

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و هفت



 هشت

 

 بر هر چه هست

فرستد درود می  

همراه است بود و نبود او را هر آنچه  

 

او رفتند در پی  

رهسپار شدند آن در پی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و هفت



 نه

 

 با تو صحبت نمی کنند 

را بهتر از تو خطاب می كنند خود  

 نه

به یاد بیاورند تو را خواهند كه نمی  

 

هستند  خود دلیل این خواری  

 خود دلیل این غربت و تنهایی هستند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و نه



 ده

 

گویم محض اطلاع می  

 هستیم

 

 نه

 انگار نیستیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

نودصفحۀ   



 یازده

 

 نزدیك تر از من

 به من

 در همه جا

 

نشینم می  

نشیند می  

روم راه می  

رود    راه می  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و یک



 دوازده

 

 تجربۀ تنهایی

 سمت خرم حیات

 باطن هستی

 ایثار

 

 صورت ناب یك اتفاق

یك دیدار   روی تازۀ  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و دو



 سیزده

 

پیدا نبودراه  انتهای  

 

بود و نبود   اینو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ نود و   



 چهارده

 

میرد میخویش  بر گذشتۀ لحظه به لحظه  

 

 بر همه

  همه كس ایبر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ نود و   



 پانزده

 

 من بودم

 و دیوارها

 سقف و پنجره

 و كف اتاق 

 بی هیچ فرشی

 بی هیچ پوششی

 

 همچون من

 عریان

 همچون من 

 تنها

 

 

 

  

 صفحۀ نود و پنج



 شانزده

 

تو در آن دیار چه می كنی راستی  

چگونه می خوانی به زبان آنانهر روز را   

 چگونه می گذرانی

چگونه صبح می كنیهر شب را   

به سر می بری تا صبح بعد چگونه  

 

 چگونه به یاد می سپاری

می آوریبه یاد   

 چگونه فراموش می کنی

 از یاد می بری

 

 

 

 

 صفحۀ نود و شش



 هفده

 

 جهان

شود می دیگرگون  

دیگرگون می شویم  ما نیز  

 

 به از دست رفته ها چگونه بنگریم

رویم از بین می چرا خود نیز راستی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و هفت



 هیجده

 

 و چند پرسش

 و من

شنونده بودمكه خود نیز   

 

گویم به خود می  

شنوم چرا نمی  

پرسم از خود می  

گویند به من نمیاز پاسخ آن هیچ چرا   

 

 

 

 

 

 

صفحۀ نود و هشت     



 نوزده

 

نیست فاصله ای تا هیچ  

 

گویم میاز آن  كه مرا مورد ملامت قرار ندهید  

آورم به زبان میكه آن را  مرا هیچ مپندارید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ نود و   



 بیست

 

 غرق شده بود

باخبر بوددیگر نه از خویش   

مطلع بود ذره ای نه از دیار و قوم خویش  

بود شده ذره ای آگاه  

 

شده آن  و   

رها شده  آن  و   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد



 بیست و یک

 

 و تعلق

 و باور

 و لذت

 و درد

 

و پررنج و این جهان آشفته  

علت  و بی چاره و این جهان بی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و دو



 

 

 دفتر پنجم
 

 

 

 

 

 

 

 

به هنگام نو گفتن      

   لحظهً نو شدنبه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها رچصفحۀ صد و   



یک                                                              

 

 یک سئوال

 یک پرسش بی جواب

به خود مشغول شاخته است روز و شب او را  

 

 از پا در آمد 

 عاقبت از پرسیدن باز ماند

 رهایی یافت  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنچ



 دو

 

 اینك

 من دیگر من نیستم

 

  او نیست او نیز

ست ا دیگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شش



 سه

 

گذرد هیچ نمی  

 

من و  

سرنوشت من و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت



 چهار 

 

 از كنار من

گذرد می  

پاید لحظه ای بیش نمی  

 

 نقل به مضمون است

 نه

 نقل به حقیقت است

 واقعیت است

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هشت



 پنج

 

 پیوسته هست

رسته استاز هر گونه بند و زمانی   

 

است در هم دویده  

 یا از هم جدا شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و نه



 شش

 

 آن را دید

 و پرتوی زندگی

حیات را عصارۀ  

 در آن لحظه چشید

 

مجذوب آن    

جذاب  آن    

 

 

 

 

 

 

هدصفحۀ صد و   



 هفت

 

تلاش و معنی  

همگان و تقلای  

 

گویم نمیمن به شما   

 كه چه باید كرد

شنوند از شما نمیآنان نیز   

كردند چه باید می  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یازده



 هشت

 

 و او

در آمیختبا آن   

 و به تكامل رسید

 كامل شد

 

حساببی حد و  بی  

انتها بی  

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهصفحۀ صد و   



 نه

 

شنوید میآیا   

هست ناگفته در او حسرتی  

 

گوید سخن میتنها با خود   

 چرا تنها با خود گفتگو می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

و سیزدهصفحۀ صد   



 ده

 

 تو

 و من

 و روز بازمانده

 

 تو

 و من

 و شب در راه 

 

 

 

 

 

 

دهچهارصفحۀ صد و   



 یازده

 

 و هستی

كه بودبود  آنی  

 

هست كه هست آنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انزدهپصفحۀ صد و   



 دوازده

 

 آفتاب

 و گیاه

 و درخت

آن و میوۀ  

 

 آفتاب

 و زمین

 و فرزند آدم

 و انسان

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شانزده



 سیزده

 

از رحلت اوپس   

دیدم میاو را همواره   

خود خود را در لحظۀ  

او به خویش  لحظۀدر   

دیدممی به او مشغول و   

 

 شاید من بودم

 كه مرده بودم

 شاید او بود

 که زنده بود

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفده



 چهارده

 

 و تجربه

 و عمل آنان

 

 و تجربه

 و رفتار دیگران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هیجده



 پانزده

 

خورده گیج و آب  

خورد غوطه میدر تلاطم امواج   

پیوندد و به دوردست می  

 

بلعد دریا او را می  

برد می دبا خودریا هراس او را   

گوید با او سخن میدریا به زبان خویش   

 

 

 

 

 

 

  

 صفحۀ صد و نوزده



 شانزده

 

هستی به حیات خود را  

 به ابدیت سپرده است

 

نشسته استخویش  به تماشای  

در راه استخویش  به تماشای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست



 هفده

 

هستمدر این جا من چرا   

گم شده ایتو چرا در این جا   

 

داد رویچرا این چنین   

ما آمد چرا این چنین بر سر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و یک



 هیجده

 

نماید جهان یچه كم رنگ م  

پیرامون آن و همۀ هستی  

 

و هستی آن معنیچه کم رنگ می نماید   

وصال و  هجرانهستی و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و بیست و   



 نوزده

 

 و این راه

 و آن راه

 و آن راه دیگر

 

 و این رهگذر

 و آن رهگذر

 و آن رهگذر دیگر

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و بیست و   



 بیست

 

 آرام شدند

 و قرار یافتند

 

 نه

ندشدن دیدههیچ   

ندمدنیابه نظر هیچ   

 

 

 

 

 

 

 

بیست و چهار صد و صفحۀ  



 بیست و یک

 

كند مشاهده می  

 

خویش و انزوای حتی به خلوت گزینی  

 تایید یا رد و انكار خویش وابسته نیست

   وابسته نمی شود هیچ به هیچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و پنج  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و بیست و شش    



 

 

 دفتر ششم
 

 

 

 

 

 

 

       بازچشم به 

شنوا گوش و به   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و هشت



 یک

 

ماند جاودان می  

 

 همچون سعی و كوشش ما

شاید با ارزش برای همه چیز  

بیهوده شاید  برای همه چیز  

 

  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و نه



 دو

 

 غایت دنیا

 

كه كاشته اند و بذری  

 سفید یا سیاه

 چگونه است که از آن بی خبرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی



 سه

 

از آن كه به دنیا بیایمبسیار پیشتر   

 مرا به یاد آوردند

 مرا به دنیا آوردند

 

نیز خندیدند نیز به من  

افسوس خوردند  نیز به حال من  

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ صد و سی  



 چها ر

 

 از راه دور آمده بود

گم شده بود در دوردست که یافق از  

 

بودناین چنین شاید و   

هیچ نبود شاید  

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و سی و   



 پنج

 

ماند باقیو آنچه از این صورت   

 دیگر نیست

 

 باقی نمانده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و سی و   



 شش

 

یمهست بر آن واقف  

 

گریزیم میكه از آن  و زندانی  

كرده ایم نعادت  كه به آن و زندانی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ صد و سی و   



هفت   

 

 همه چیز هست

 همچون هست

 

كه هستیهمچون تو   

كه بارور هستیهمچون تو   

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ صد و سی و   



 هشت

 

به شیرینی و برخی  

هستندبه دنبال خیال شیرین خود   

 

به تلخی و برخی  

گذرانند میروزگار تلخ خود را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و سی و   



  نه

 

مانده بود ن  

 تا باز گردد

 

 تا هم سو شود

 تا به جا آورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ صد و سی و   



 ده

 

 دوید

 و فریاد زد

پناه ببرید به خانه هایتان  

خود پیدا كنید برای پناهگاهی  

 

به این جا رسید آن حال با و  

سهمگین مانند طوفانیبه  با آن حال و  

 از این جا نیز  گذشت 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی و هشت



 یازده

 

كه نیست و وقتی  

 نیست

 

 و آنگاه که هست

 نیستی نیست 

  

  

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ صد و سی و   



 دوازده

 

 نه

مانده بودنبازاز خویش   

 

ه بودپرسید از همه  

ه بودنشنید پاسخی از هیچ كس  

  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل



 سیزده

 

به دست نیامده استوآنچه تاكنون   

 

به دست آوردنی استو آنچه   

نیست به دست آوردنیو آنچه   

به دست نخواهد آمدهیچ   

 

 

 

 

 

 

 

 

یکصفحۀ صد و چهل و   



 چهارده

 

سپارد مینبه هیچ خویش را   

 

 در آن

است به چیزیو اتكاء  باختگیخود در نه  

   می گردد دیگر و حاكمیت بر چیزی به سلطه نه مایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و دو



 پانزده

 

 و آن

آن وادامۀ  

 

 و آن

هستی و ادامۀ  

حیات ادامۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و سه



 شانزده

 

یافتعاقبت تكامل   

 

رسید عاقبت  

  یافت خرسند خاطری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و چهار



 هفده

 

گفت به نجوا  

در بر گرفته است را او راكه م  

 

یك آنرا نیز او   

 به حال خود رها نساخته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و پنج



 هیجده

 

که انگار و سفر کردۀ ما  

پیوسته استباد  به پرده در پردۀ  

 دیگر بر تو

 بر من

 بر خود

گیرد رده نمیخو بر دیگران   

 

 از بودن

 یا نبودن

صحبتی نمی کند هیچ دیگر  

به میان نمی آوردهیچ   

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و چهل و   



 نوزده

 

را  نه فرسایش آن  

آورد به یاد میاین فرسایش را   

 

را نه فرسایش آن  

دبر از یاد میاین فرسایش را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هفت



 بیست

 

 همۀ هستی

مشغول است به هستی  

 

گوید آن از خویش می  

گذرد او از خویش می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هشت



 بیست و یک

 

 به هیچ چیز نرسیدند

 

را یافتندنه خویش   

رسیدند نه به دیگری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه    



 

 

 دفتر هفتم
 

 

 

 

 

 

 

 

   به حال

اكنونبه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه و دو   



 یک

 

كند حكایت میتو  برای نهان از چشم زمان  

 

  ر آخركه د تو برای

بر زبان نیاوردی نیز خود را آخر حرف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و سه



 دو

 

  در این كوچه

 مردم بسیارند

 

 همچون ساكنان آن كوچه

مانند   ه نمیكه به ساكنین این كوچ  

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه و چهار    



 سه

 

 به دنیا آمدند

 به هم رسیدند

 

به هم گفتند با مهربانی  

از هم شنیدند   با مهربانی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و پنج



 چها ر

 

هیچ نمی گوید دیگر  

 

 دیگر هیچ

 به خاطر نمی آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و پنجاه و   



 پنج

 

كند باز شست و شو می  

راند به هر سویی میباز آب را   

 

بندد نقش میخاك  كه بر روی هاییو نقش  

كه به هر سویی می روند هاییو نقش  

می دوانند  به هر سویی سر و دست  

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ صد و پنجاه و   



 شش

 

 و او

نبودهیچ   

 

 هیچ

هیچ نبود   كه یادآور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و هشت



هفت   

 

 برخاست

پیوستبه ابدیت   

 

 برخاستم

رفتم او به دنبال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و نه



 هشت

 

گذارد پشت سر میرا  همه  

 

ماند نمیبیش از این   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت



 نه

 

 و سرتاسر زندگی ما

 سرتاسر حیات دنیا

 

 و عقاید

 و نظریه های گوناگون

 و ستایش

 و تحسین دیگران

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و یک



 ده

 

شود از آن خسته نمی  

 

اندیشد میگاه به آن   

كند احساس میآن را  تنها گاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و شصت و   



 یازده

 

 خود

ویشخ  

 خویشتن

 

كه آشنا نبود با آشنایی و آشنایی  

بود  كه آشنا  با غریبه ای و آشنایی  

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و شصت و   



 دوازده

 

 با احترام

  با مهر فراوان

نزدیك شدمبه او   

 آنجا نبود

دیدم اگرچه او را می  

 

 اگرچه بود

 نبود

 اگرچه بود

من نگشود دیگر چشم بر روی  

 

 

 

 

چهارصفحۀ صد و شصت و   



 سیزده

 

هم هست و چیزهای دیگری  

 

 نه

 همه هیچ همه نیست

كه هست همه آن نیست   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و پنج



 چهارده

 

 فاصله

گسترش زمان یعنی  

 

 و این فاصله

آغازنرسیدن به  یعنی  

نیافتن پایان  یعنی  

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و شصت و    



 پانزده

 

 

 و زمان

 

آن و نوسان بی وقفۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و هفت 



 شانزده

 

 در گذشته بود

تهی شده بوداز خویش   

 

 اگر چه بود

 دیگر نبود 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشصفحۀ صد و شصت و ه  



 هفده

 

یابد خود را نمی  

 نه

شود و قید گرفتار نمیالب در ق  

 

گرفتار طبیعت خویش استاگرچه خود   

شاهد گرفتاریاگر چه خود   

 شاهد طبیعت خویش است 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و شصت و نه   



 هیجده

 

 در خواب

 و بیداری

 در آرامترین ساعت شب

آید به خود می  

 

معین با تكلیفی  

 به دور از تكلیف

 به دور از باید

 و نباید

 

 

 

 

 

و هفتادصفحۀ صد   



 نوزده

 

 هیچ چیز نمی گذرد

 

 تو ساکتی

نفرت دارم از این سکوتو من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و یک



 بیست

 

 آری

نگاه كنمباید دانم که  می  

 ببینم

نادیده انگارم و  

 

 بشنوم

 بچشم

 لمس كنم

ی را پیشۀ خودفراموش عاقبت و  

سازمپیشۀ همگان   

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و دو



 بیست و یک

 

 و همه چیز

 عاقبت ویران شد

عاقبت ویران شدمو من   

 

از نو ساختند همه چیز را  

سپردند به فراموشی تنها مرا در این میان  

از یاد بردند تنها مرا  

 از قلم انداختند

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و سه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و چهار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و پنج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و شش


